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 صاحبان   فکر و  انديشه :  انتظار  از  

 باشد.   جانب فواد     فراوان    بوده  است.   اما   اين   يکي    ويژه    مي های     بزرگ   در  زندگي   اين پيروزی

با خود  عهد کرده بودم، به ازای  هر سال عمرم حداقل   يک  جلد  کتاب  تاليف    و به جامعه    ارائه   دهم. 

عنوان  از       79سالگي    موفق  شدم،  تعداد       51ت   اعلام   مي دارم   که   نرسيده  به   سن    با کمال   مسر  

 کتاب   خود  را  بدون همياری علمي  و  کمک  مادی  ديگران   به  زير  ماشين چاپ     برسانم.    099بيش  از   

ماه    قطعاً    رکوردی  برای   ثبت   در کتاب  گينس     09کتاب   در کمتر از     79ی    تدارک   و چاپ و عرضه

 باشد. لذا از  دلسوزان  و   آگاهان  و عاشقان  قلم  و کتابت  انتظار   دارم  در اين  مورد  اقدام  نمايند. مي

کلات  و معضلات  و    کساني  که  در کار نويسندگي   و  چاپ    و نشر     کتاب  هستند ،  مي دانند   که  چه مش

ت    وجود    دارند.                سيد  محمد   فواد      ابراهيمي  
   3108آبان     13  -دردسرهايي  در   اين   مسير   بسيار   پر  مشق 
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 وهرم نيامدـدريا چو تو گ چو فرو شدم به تو خوشترم نيامد همه را بيازمودم ز

 لب و سرم نيامد چو شراب سرکش تو به خُم چشيدمها گشودم ز هزار  سر خنبه

ی مطلب را به  ی آن مطمئن باشيد و بقيه که اندک بگوئيد ولي در باره اين  :نيوتن
که همه چيز را بگوئيد،  ديگراني که در آينده خواهند آمد واگذاريد، خيلي ارجح است به اين

       اما با شک و ترديد باشد.
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شمسي برابر با  4931جانب سيدمحمدفواد ابراهيمي ) نگارنده ( در سال  اين
آن را تحت  ای فکری به ذهنم رسيد و موضوع ميلادی بارقه 5142سال 

 ابعاد زمان، روی کاغذ  "حرکت در عرض زمان "عنوان 
 علمي راني سخن موضوع ،ظهور نو و بکر مطلباين  و بودم شده قائل چندگانه

 سنندج در 4931 ماه اسفند در " ديگر نگاهي از رياضيات " سمينار در من
 .است موجود راني سخن آن فيلم. بودم داده ارائه مقاله عنوان به که شد
 4931 بهار در خود " فکری های بارقه " فلسفي کتاب اوّل جلد در چنين هم
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 همرهان "وزين  ی نشريه در که اين مهمتر. ام رسانده چاپ بهآن را شمسي 
 .است گرديده چاپ نيز شمسي 4931 بهار 49 شماره "قريب افق
قای عليرضا غريب جوی فعّال جناب آ شمسي دانش 4931سال  اواخردر 

را به زبان انگليسي برای ناسا  "حرکت در عرض زمان"دلسوزانه مطلب 

تصوير  .در مورد چند بُعدی بودن زمان فواد ازای  ارسال کردند. يعني نظريه

 ايميل ارسالي اين است.

 
 

شمسي مطابق با ماه فوريه  4931در بهمن سال يعني بعد از گذشت سه سال 
 سخت رو شدم که مرا روبهاستثنائي ميلادی در اينترنت با مطلبي  5142سال 
مثل مکان نيز که آيا ممکن است زمان  بودشده د. زيرا سئوالي مطرح دا تکان

 بُعد تک به ديگر بُعدی کردن اضافه ی ايده جا که از آن دارای ابعاد باشد؟!
سه  که نوشتم، چنان هم !متحيرّ نمود مرا بسيار، بود شده مطرح آن در زمان

اين ايده از فواد برای دانشمندان  ميلادی 5142يعني در سال  شسال قبل
 ناسا ارسال شده بود.

  



مقدمه  | 01  
 

 

 رسانم. قرار داشت، به استحضار ميتصوير رنگي  اينزير اينترنت را که مطلب 

 

 آيا ممکن است زمان هم مانند مکان چند بُعدی باشد؟ 

 

ها آن بود که فضا سه بعُدی است. اما از ابتدای  دان ساليان سال تصور فيزيک
قرن بيستم اين تصور شروع به تغيير کرد. در ابتداء اين نظريه مطرح شد که 

بُعدی باشد. ولي با گذشت زمان تعداد ابعاد فضا باز هم بيشتر  شايد فضا چهار
های مطرح در فيزيک، فضا را ده بعُدی  که امروزه بهترين نظريه شد تا اين

های  دانند! جهان ما با سه بُعد فضائي، تنها يک جهان از ميان جهان مي
هم های اخير، ابعاد باز  ی کائنات است. طي سال شمار شناور در پهنه بي

ميلادی انقلاب  4321اند. در سال  ی اين نبرد شده بيشتری وارد صحنه
وقوع پيوست. اين نظريه تمامي جهان را متشکل از  ها به ابرريسمان

بعُد مکاني و يک بُعد زماني در حال  3که در  داند های انرژی مي ريسمان
ی  ی مطالعات پيشرفته ارتعاش هستند. سپس ادوارد ويتن از موسٌسه

ميلادی  4332پرينستون امريکا و پائول تاونسند از دانشگاه کمبريج در سال 
ی  ها اضافه کرده و نظريه ی ريسمان بُعد فضائي ديگری را نيز به نظريه
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ائه کردند. اين نظريه در واقع تعميمي از را ار Mی  ديگری بنام نظريه
ی  های ارزنده ی ريسمان بود. اما به رغم موفقيت های متفاوت نظريه نسخه
های  های موجود ميان نسخه اين نظريه نيز نتوانست تفاوت Mی  نظريه

ها بالاخره سر و  های ريسمان را حذف کند. دقيقاً پس از قرن مختلف نظريه
پيدا شدکه معتقد  Fی  ی نظريه ر شهامت با ارائهدان پُ ی يک فيزيک کله

ی کائنات  های توصيف کننده است، با افزودن يک بُعد زماني جديد به معادله
توان، بسياری از مسائل لاينحل موجود در فيزيک امروز را حل کرد. اين  مي

ی ايراني  دان برجسته دان جسور کسي نيست جز کامران وفا فيزيک فيزيک
همراه رابرت برندنبرگر اين نظريه را نخستين بار مطرح  اروارد که بهدانشگاه ه

 45تصويری  Mی  با افزودن يک بُعد جديد به نظريه Fی  کردند. نظريه
 Fی  پردازان نيز مشتاقانه از نظريه دهد. نظريه بُعدی را از کائنات ارائه مي

مانده در  باقي استقبال کردند. چرا که اين نظريه با بعُد اضافي خود، مسائل
جائي که بُعد اضافي مطرح شده  کند. اما از آن خوبي حل مي را به Mی  نظريه

ی  نه يک بُعد مکاني، بلکه يک بعُد زماني است، بنابراين نظريه Fی  در نظريه
 های فلسفي عميقي را نيز با خود به ميدان آورده است! مزبور، پيامدها و چالش

**************** 
در کمال حيرت ماندم که چکار کنم و چگونه اين اطلاعات را من )فواد( 

هم ربط دهم؟! اين سئوال برايم پيش آمد که آيا ممکن است جناب آقای  به
از لذا باشد يا نه؟!   استفاده کرده  Fی  جانب در نظريه ی اين کامران وفا از ايده

اسا من را برای ن "حرکت در عرض زمان"ی آقای عليرضا غريب که نظريه
فرستاده بود، درخواست نمودم که دنبال موضوع را بگيرند تا شايد ابهام روشن 

يک نظريه بسيار قابل توجه د! اختلاف زمان حدود سه سال برای اعلان شو
و هم تصوير  "حرکت در عرض زمان  "ی  مقاله  pdfهم   بنابراين است!
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تا پيوست ايميل زير برای ناسا ارسال کردم ايميل آقای عليرضا غريب را 
  پيشينه دنبال شود.

 

Foad Ebrahimi <foad.ebrahimi@gmail.com> 

to nssc-contactcenter@nasa.gov    41 march 5142 

Hi, 

I hope you are doing well, 

This is Sayyed Mohammad Foad Ebrahimi, retired mathematics and 

computer lecturer in Sanandaj, Iran. 

“Movement across the time” that is one of my theories at 5141, which 

was sent to you by my student, AlirezaGharib. 

Now, I send the developed and improved that idea. I’ve change the 

name of my manuscript to “Time dimensions”. 

I hope you read and consider my idea and reflect your feedback to me. 

I’m waiting to see your comments. 

Sincerely 

Sayyed Mohammad Foad    Ebrahimi       41 march 5142 

 و بسط جهت در تا گرفتم آن بر نمانده و تصميم منتظر پاسخ جانب اين البته
و پس  آورده در تحرير ی رشته به ،دارم ذهن در که را چه آن ،ام نظريه تکميل

 بکر و استثنائي مطلب يکبه ارسال آن همراه با  بندی جمعو  ويرايشاز 

 " لغزش عامل حرکت و پويائي است "فلسفي ديگر تحت عنوان 

 .برای سازمان ناسا مبادرت ورزيدم
Foad Ebrahimi <foad.ebrahimi@gmail.com> 

to nssc-contactcenter@nasa.gov    54 apr 5142 

Hi, 

I hope you are doing well, 

This is Sayyed Mohammad Foad Ebrahimi, retired mathematics and 

computer lecturer in Sanandaj 

Now, I send the developed and improved that idea. I’ve change the 

name of my manuscript to stumble theory  

I hope you read and consider my idea and reflect your feedback to me 

I’m waiting to see your comments. 

Sincerely 

Sayyed Mohammad Foad    Ebrahimi     54 apr 5142 
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 غنچه توان چيد، خار اگر بگذارد مُهـره تـوان يافـت، مـار اگر بگذارد
 چـشم بـد روزگـار، اگـر بگذارد! چشمي  گوشه به باهمه حسرت، خوشم
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Introduction: 
Newton: It is very much preferable to say a little, but to be certain 

about it and leave the rest of the story to others who will come in 

the future, than to say everything, but to be doubtful. 

To be honest, to facilitate the study of this article, consideration 

should be given to the following, which may be at least a prudent 

and perhaps prerequisite for receiving the article's message: 

9) Having basic knowledge of exact sciences such as 

mathematics, physics, chemistry, astronomy and even 

literature, philosophy and psychology. 

۱)  Having the patience to read each text at least five times in to 

be prepared for further study and advancement on the subject 

of the article. 

9) Not taking a moment to judge the message of a text and even 

a sentence with regard to subjective perceptions that will 

definitely change the direction of the communication, because 

the overall message lies in the overall text of the article. 

4) Don't rely on your mental images, because in places where 

you think you need mental imagery, there is no image at all 

and nothing could be imagined at all. 

1) Full optimism about the subject and willingness to spend 

enough time to study carefully and precisely, to refrain from 

resisting these contracts, or ignoring them, otherwise you will 

not achieve the desired result. 

6)  After reading the whole article, you will find out that you 

have to re-read the article for a deeper understanding of the 

subject. 

۱) Repeating the article several times will eliminate the 

ambiguity and appear many highlights in the post.  

۱) Although you have read the article several times, there is still 

time to study it more closely.  

1) Avoid discussing the subject of the article with others who 

have not read the article in detail. Because you are not 

synchronized at all.  
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90) Unfortunately, the number of words used to express mental 

concepts has always been too low. It may be less troublesome 

in the field of mathematics, since using letters and signs and 

numbering under indexes or ... could broadly explain the 

topics without ambiguity. But in the field of literature, and 

especially in the field of writing, there is a great deal of 

uneasy problem and difficulty. Especially for expressing 

philosophical thought, the problem is twofold. So, in order to 

address the very philosophical theme of this article, I have to 

write with definitions and justifications, as usual. And use 

well-known words. I am convinced that the meaning of words 

is different in people's minds, and therefore, different 

understandings lead to different conclusions. 

99) The symbol of three horizontal dots (...) is scientifically 

defined and no dots should be added or left! This symbol is 

called "etsetra" and means "keep up with the same routine", 

"so on" and "etc." To illustrate the concept of these three 

horizontal dots, consider the following example. 

If we want to name trillions of star of the universe with the 

letter s in numerical index, that is to show the nearest star, the 

Sun in the solar system with s9 and the second star in the 

Milky Way with s۱ and the third star with s9 and so on to 

Write the names of all the stars, First of all, this is not 

necessary, secondly, if we keep it busy for the rest of our 

lives, we will never be able to list all the stars in the Universe 

alone! Third, we get to places That it would be impossible to 

write a star name! For example, how does one fit in a paper 

list or even a computer text with an index of "two hundred 

and fifty-eight trillion, three hundred and forty-nine billion 

nine hundred and sixty-two million and five hundred and 

thirty seven hundred and fifty-one"? 

Even Assuming we are writing at the speed of light,still will 

we be able to write the names of all the stars in our lifetime? 

It is also assumed that we are not mistaken in writing 

numbers. 

So after writing a few names like s9, s۱, s9, etc which its 

scientific formula is as Follous: s9, s۱, s9,... 



09 |  introduction 

 

 

And you know that the set of natural numbers is represented 

by the mathematical line: 

9, ۱, 9, 4, 1, 6, ۱, ۱, 1, 90, 99, 9۱, 99, …   

9۱) Know the difference between an object and its image in the 

mirror, the object is real, but its image is virtual. That is, the 

object is a material being made of chemical elements, but the 

image seems to exist only in our imagination, and although it 

is seen in the mirror, it is not a material being and is not made 

of chemical elements, and has no extraterrestrial being out of 

the human min. 

99)  The basis of creation is on pairs and includes all beings of 

the universe and the universe. That is, everything has a pair 

that in the scientific language are separated in most cases by a 

positive or negative sign and are addressed in the verbal and 

written literature with words such as spouse, pair, proportion, 

symmetrical, parallel anti and so on. 

94) The parallel worlds here do not mean the parallelism of two 

lines or pages in mathematics. 

 

I, Sayyed Mohammad Foad Ebrahimi (writer), who got a 

mind spark in ۱091, and I wrote it on the paper entitled 

"Move through the Time". 

After three years in February ۱09۱, I visited a website, 

which, for some reason, shocked me hard . There was a 

question, whether the time may also have dimensions such 

places? As I mentioned, about three years before this 

moment, I gave a theory about more than one dimension for 

time, and wrote a novel and emerging manuscript entitled 

"move through the time" and it was the subject of my 

scientific lecture at the "Mathematics from another Glance" 

Seminar held in February ۱096 in Sanandaj, which I 

presented as an article. The film of that presentation is 

available, and I also published it in the first volume of my 

philosophical book "The mind Sparkles" in ۱096.  
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More importantly, this paper was published in the 99th issue 

of "Hamrahan Gharib" journal. That is, the validity of the 

claim is documented and there is no doubt about it. So I 

decided to write about what I have in mind in order to 

develop my theory. In ۱096, my active student, Mr. Alireza 

Gharib, gratefully sent a summary of "move through the 

time" to NASA in English. Theory of multi-dimensionality 

of time from Foad (me). 

 
Three years passed, and there was no response from NASA 

till I was shocked by accidentally met a subject called 

"Multi-dimensional Time" in the Internet. Since the idea of 

adding another dimension to the time was discussed. See the 

same article, in following which was written under a color 

image.      

 

Is it possible to have multi- dimensional time such as places? 
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For many years, physicists imagined that space was three-

dimensional. But from the beginning of the ۱0th century this 

idea began to change. Initially, it was suggested that space 

may be four-dimensional. But over time, number of 

dimensions of space still increased, until now, the best 

theories in physics, consider the space is ten - dimensional. 

Our world with three spatial dimensions is just one universe 

among the many floating worlds in the cosmos. 

In recent years, more dimensions have emerged. In 91۱4, 

the superstrings revolution took place. It considers the 

whole universe consist of energy strings vibrating in 1 

spatial and one vibrating time dimensions. Then Edward 

Whittn of the Princeton Institute of Advanced Studies in the 

United States and Pauls Townsend of Cambridge University 

in 9111 added a further spacial dimension to string theory 

and proposed another theory called M. 

This theory was in fact a generalization of the different 

versions of string theory. But in spite of the valuable 

achievements of M theory, this theory also failed to 

eliminate the differences among the various versions of 

string theory. Precisely after centuries, at last of a bold 

showed up presenting F theory, which states that by adding 

a new time dimension to the descriptive equations of the 

universe, one can solve many unsolved problems in today's 

physics. This courageous physicist is none other than 

Kamran Wafa, the prominent Iranian physicist at Harvard 

University who, along with Robert Brandenberger, put 

forward this theory for the first time. The F theory presents a 
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9۱-dimensional image of the universe by adding a new 

dimension to M theory. Theorists also eagerly welcomed F 

theory. Since this theory, with its additional dimension, 

perfectly solves the remaining issues in M theory. But since 

the additional dimension proposed in F is not a spatial 

dimension, but a time dimension, the theory said also has its 

consequences and profound philosophical challenges. 

I (Foad) wonder how to work and how to relate this 

information? The question came to me whether Mr. Kamran 

Wafa might have used my idea  in F theory or not. 

Immediately, I requested Mr. Alireza Gharib, who sent my 

theory "Movement Through Time" to NASA, that follow up 

on the subject so that the ambiguity may be clear! The time 

difference of about three years is very noticeable for the 

announcement of a theory! Of course, I did not wait for it, 

and after reviewing and completing my theory, I sent it 

along with a few other contents for the NASA organization, 

which has not come up with any comment from the United 

States until now (Oct. ۱09۱) 

Foad Ebrahimi foad.ebrahimi@gmail.com  9۱  Mar ۱09۱     
  

 

  

 
to nssc-contactcenter@nasa.gov                                                                              
  
Hi, 

I hope you are doing well, 

This is Sayyed Mohammad Foad Ebrahimi, retired mathematics and 

computer lecturer in Sanandaj, Iran. 

“Movement across the time” that is one of my theories at ۱096, which 

was sent to you by my student, AlirezaGharib. 

Now, I send the developed and improved that idea. I’ve change the 

name of my manuscript to “Time dimensions”. 

I hope you read and consider my idea and reflect your feedback to me. 
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I’m waiting to see your comments. 

Sincerely 

Sayyed Mohammad Foad    Ebrahimi     9۱ march ۱09۱ 

 

Pdf of "move through time" was attached as well as picture of Mr 

Alireza gharib. This incident caused me to work more on my 

theory. When I came up with a more detailed explanation, I sent 

the e-mail to the NASA with an attachment entitled "The 

Dimension of Time Theory". In addition, I sent a particularly 

intriguing and extra-curricular topic, "Slipping is the agent of 

motion and dynamism." 

Foad Ebrahimi foad.ebrahimi@gmail.com  ۱9  apr ۱09۱     
  

 
to nssc-contactcenter@nasa.gov                                                                              
 

Hi, 

I hope you are doing well, 

This is Sayyed Mohammad Foad Ebrahimi, retired mathematics and 

computer lecturer in Sanandaj 

Now, I send the developed and improved that idea. I’ve change the 

name of my manuscript to stumble theory  

I hope you read and consider my idea and reflect your feedback to me 

I’m waiting to see your comments. 

Sincerely 

Sayyed Mohammad Foad    Ebrahimi     ۱9 apr ۱09۱ 

 

The content of this book is presenting what I wrote as "The 

Dimension of Time Theory" and sent it to the United States. I 

believe that finally, history will judge what was going on and 

what is the subject of the matter? 
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 شمسي  6831  بهار

 

چه از کانال دست  ای قلم غيرت داشته باش، کم نيار و بتاز و بريز هر آن   
گذارم  رسد! نترس بلغز و برقص. نمي راست فواد به نوک آن قلم مطيع مي

ها  بيافتي! اين لغزش تو با لغزش معروف و لغزش حرف دهن ديگران تفاوت
حرکت يعني دارد. اين لغزش برای تو قلم با حرمت، فيزيکي است. بلغز تا 

حيات و زندگي جريان يابد و سکون يعني مرگ مجال ظاهر شدن نيابد! پس 
. ای قلم تو پاتيناژ بازها را بلغز تواني جا که مي ی صاف کاغذ تا آن برصفحه
ها تعادل خود را حفظ کن و  ها با حرکات بدن و دست چون آن ای؟ هم که ديده

آيند بنما. من به دنبال تو بوده و کاملاً مواظبت هستم.  لغزش خود را خوش
ها پوست موز جلو پايم انداختند.  لغزم. خيلي هاست که مي آخر من هم سال

ام. اما فوری بلند شده و با دست،  ام. فراوان افتاده دهلغزش را بسيار تجربه کر
ام و بعد با استقامت و مقاومت مجدداً ايستاده و  ها را رفته و پاک کرده آلودگي

ام. ولي اين را بدان که لغزش مرتب بوده و  سپس حرکت را دنبال نموده
افکار دانم چه وقت  هست. انگار بدون لغزش، يافتن راه محال خواهد بود! نمي

جا که به ياد دارم، همواره لغزش در کار بوده است.  فلسفي پيدا کردم. اما تا آن
اگر بگويم نيروی اصلي و اولّين نيروی طبيعت، لغزش است، ورقي نو در 

ماکسول و ماکس پلانگ  اينشتين،گردد و بر روح نيوتن،  فيزيک نوين باز مي
ی  ند که بالاخره فواد مسئلهگوي شود. آنان شادمانه مي بذر شادی پاشيده مي

توان نيروهای جاذبه، الکترومانيتيک،  وحدت نيروها را حل نمود! آری مي
جا گرد آورد!   ای قوی را در قالب نيروی لغزش يک ای ضعيف و هسته هسته

، همان نيروی حاصل نيروی محرکه برای حرکت :شايد به جراٌت بتوان گفت
 يعني  از لغزيدن است،
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وجود  بنگ را لغزش به که بيگ نمايم من با تمام نيرو و با يقين کامل اعلام مي
های نجومي دانشمندان دنبال کرد تا به  ی موضوع را بايد در جزوه آورد! بقيه

گويم: نيروی لغزش، اصل و مادر همان چهار  نتيجه رسيد. من با جسارت مي
ها هستند. اگر  ا و پديدهنيروی موجود در طبيعت است که منشاء تمام رويداده

لغزش را کنار بگذاريم، تمام قوانين علم فيزيک و ... باطل خواهند شد. مگر 
ها دور و بر هم  ها و نوترون لغزند؟ مگر پروتون ها دور هسته نمي الکترون

لغزند؟ مگر نوزاد از جنين  ها سرانجام در سياهچال نمي لغزند؟ مگر ستاره نمي
لغزد؟ اگر  ی نوک خودکار نمي ر موقع نوشتن، ساچمهلغزد؟ مگ به بيرون نمي

شود؟ اگر همين  ی پلاستيکي آغشته مي گونه به جوهر داخل لوله نلغزد چه
وجود  نوک خودکار روی کاغذ نلغزد، آيا حرکت و اقدامي برای نوشتن به

بارها و نهايتاً درياها  راهي جوی  آيد؟ اگر قطرات آب از لغزش بيافتند، آيا مي
لغزيد، آيا اين زمينه برای پرداختن به موضوع بسيار  وند؟ اگر فواد نميش مي

 شد؟  مهم لغزش مهياّ مي
 "سيدمحمدفواد  ابراهيمي 

روح اصل تانتاريزم هم لغزش است! بايد به هگل و انگلس و مارکس گفت 
ا بر اصل لغزش استوار است. يعني بر اثر لغزش که اصل تغيير ابداعي شم

چه  گردد! پس آن گاه تغيير احساس مي شود و آن حالت و موقعيت دگرگون مي
 ها و حرکتی  باشد. همه تر از هر اصلي است، همان اصل لغزش مي که اصلي

ها و تبديلات و  ها و دگرگوني ها و تغييرات و تحولات و روندها و تکامل پديده
آيند. از ديد فلسفي هم تناقض پيش  وجود مي ... همه و همه بر اثر لغزش به

لغزيد و او شوهرش  مادر آدميان بر اثر تلقينات شيطان نمي حواآيد. اگر  نمي
لغزيد، آيا اين  ها نمي در گلوی آنی ممنوعه  لغزاند و سرانجام دانه آدم را نمي

ی  ها و آثار مکتوبند، بر روی کره همه لغزش را از فرزندان آدم که در کتاب
خاک شاهد بوديم؟! لغزش فيزيکي و لغزش معنوی يا غيرفيزيکي هر دو از 
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ها از هر نوعي که باشد چه فکری  ی لغزش ی همه يک قماشند. يعني ريشه
ي و ... همه و همه از اصل لغزش ناشي چه جسمي چه زباني چه احساس

لغزند. چه  اند. در هستي و کائنات هرچه وجود دارد، همه و همه مي شده
جان، يعني هر چيزی در حال لغزيدن است. هر انساني به  دار و چه بي جان

هرکسي خواسته يا ناخواسته لغزيده لغزد، يعني  مناسبتي و در مواقعي مي
اند.  جود ندارد! يعني همه بدون استثناء لغزيدهلغزش و انگار شخص بياست. 

شوند. اختيار در  همه کس و همه چيز لغزش داشته و مرتب مرتکب لغزش مي
جا همان سور عمومي در رياضي است. يعني  ی همه در اين کار نيست. کلمه
که خود  باشد. جالب اين مي for everyيا     for allمعني  برای همه و به

کند. معنويون روی اين  ه است! اين پارادوکس ايجاد نميلغزش هم لغزيد
گويند که اگر اصل  افتند و مي ها در مي ويژه با مارکسيست نکته با ماديون و به

تغيير مبناست و بر اثر آن همه چيز دائماً در حال تغيير است، پس بايد شامل 
چون اگر  کند. خود تغيير نيز بشود و اين ايجاد جمع نقيضين و پارادوکس مي

اصل تغيير ثابت و جاوداني و لايتغيير باشد و خود آن موجب تغييرات در 
ی همه ديگر  خوريم! زيرا کلمه ی اجزاء هستي باشد، به پارادوکس بر مي همه

سور عمومي نخواهد بود و يک مثال نقض وجود دارد و آن خود اصل تغيير 
يير را از هستي بگيرند باشد که جزئي از هستي است. يعني يا بايد اصل تغ مي

و نيست شود که در آن صورت، ديگر اصلي در کار نخواهد بود و يا جزو 
هستي باشد و مشمول تغيير شود. يعني خود اصل تغيير نيز شامل تغيير گردد! 

افتد! يعني  در آن صورت ديگر اصل ثابت نبوده و از کارائي تغيير دادن مي
رسيم که  ارادوکس و يا به تناقض ميجا به پ گردد و در اين غرضش باطل مي

که اين  جاست و جالب اين معنويون را بر ماديون چيره گردانيده است. نکته اين
پارادوکس و يا تناقض را بر اصل لغزش وارد نتوان کرد! چون لغزش خودش 

ی شروع است. هيچ موجودی را  لغزاند! لغزش امری همگاني و نقطه را هم مي
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چه به تصور آيد لغزيده است. همان لغزش آدم  هر آن از لغزش مبریّ نيست.
ی  ابوالبشر باعث شد که تا پايان دنيا، اولاد آدم دچار لغزش شوند! پيامد همه

های آدميان به گردن آدم است که لغزش را به همه ياد داد! لغزش  لغزش
زايد! زايمان لغزش نيز بر اثر  ی هستي است يعني لغزش مرتب مي زاينده

ها براثر لغزش فکری  افتد! آری دست در دست گذاشتن تفاق ميلغزش ا
افتاد، در نتيجه  ها اتفاق نمي بود، آن حرکت صورت گرفته و تا لغزش نمي

پيوست. اگر لغزش فکری فواد نبود، اين نوشته مهياّ  وقوع نمي تکثير به
 افتادند!  شد و با خواندن آن اذهان ديگران به لغزش نمي نمي

به  41/45/4922مورخ  ی هدر ناممعلم رياضي اهل شمال ايران  یداود محمد
بسيار  یتئورشما ...  :چنين نوشته استلغزش  اين موضوعراجع به فواد، 

در آن ديدم. به شما  یکه دقت بسيار یها ارائه داد لغزش یجالبي بنام تئور
ز هر وقت افواد ام از نظر من  طور که پيشتر هم گفته گويم. همان تبريک مي

عد عنوان شخص ثالث بپردازد، بُ بهخودش خارج شود و به بيرون از خودش 
شدن هنوز  یالبته تا هفت بعد شود و مي یعدبُ پنج کند و پيدا مي یبيشتر

البته بايد  .شود فواد تبديل به غول انديشه مي ،از نظر منگاه  آنفاصله دارد! 
عام  ی هپراکنش انديشد تا بتواند به رودر نوشتن عام از من خويش بيرون ب

 .دعام برس یمملو از تجربه برا
ای  در موضوع علمي خود جمله ) فواد ( شما کهکنم  مي یيادآورنکته را  يک
متن شما  ی هاين شاه جمل  :نوشتيدچنين  اين

فيزيک سال حاکم بلامنازع علم  سيصد ینيوتن برا ی هجاذب ی هاست. نظري
شود. اما اينشتين گفت اجسام  آن استفاده مي و هنوز کم و بيش ازبود 

بودن فضا   Curvicalکنند، بلکه در اثر کورويکال   همديگر را جذب نمي
 ی هندسهبر اساس لغزند! به عبارت ديگر چون فضا  به سمت همديگر مي

بنابراين لغزش در چنين مسيرهای منحني شکل  .منحني است ريماني،
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آيد.  وجود مي هب ،آيد و لذا حرکت که ظاهر آن شبيه جاذبه است وجود مي هب
حرکت است و از نظر فواد  ی هوجود آورند هلغزش ب نيز يعني از نظر اينشتين

 ... طور هم همين یآباد لواتص
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Slip agent of motion and dynamic 

Spring 5111 
 

Oh, pen, do not waste your time, and do whatever it takes to 

reach the tip of that font from the right hand channel of 

Foad! Do not be afraid scared and dance. 
I Do not let you down! This is a slip of yours with a famous 

slip and slipping others to speak. Your slip is different from 

the famous slip and slip of tonguel. 
This slip is physical for you, respectful penl. slip until 

motion means life flows and inactivity it death can not come 

to emerge! So, slip on a sheet of paper as smooth as you can. 

Have you seenthose who ice-skate? Keep balanced with 

your body and hands movements, and enjoy your slip. 
I am looking for you and I am very careful. Since I've been 

driving (slipped) for years. Many obstacles have been pulled 

in front of me. I've experienced a lot of slip. I've fallen over 

so much. But immediately I got up and rubbed and cleaned 

my hands, then I stood again with stamina and resistance, 

and then I followed the move again. 
But know that aluays there slip is tidy and it is. As if without 

slipping, it would be impossible to find the way  ! I do not 

know when I found philosophical thoughts. But as far as I 

remember, there has always been a slip. 
If I say that the main force and the first force of nature is 

slipping, a new leaf in the new physics will be opened and 

the seeds of joy will be sprayed on the soul of Newton, 

Einstein, Maxwell and Max Planck. They are happy to say 

that Foad eventually solved the problem of unity of forces! 
Yes, we can combine the forces of gravity electromechanics, 
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weak nuclei and strong nuclear in the form of a slip force! 

Perhaps it is safe to say that the driving force for moving is 

the same as the force of slipping. 
That is, slip is the agent of motion and dynamism. I declare 

with full force and with full certainty that the Big Bang is 

resulted from slip! The rest of the subject should be followed 

up in scientists astronomical pamphlets. I say with boldness: 

the force of slip, the principle and the mother of the four 

forces in nature that are the origin of all events and 

phenomena. 
If we set aside the slip, all the laws of physics and ... will be 

null and void. do the electrons slip around the core don,t 

they? Do protons and neutrons slip around eachother? 

Are the stars finally sliping in the dark aren,t they? Is not the 

baby going out of the fetus is it? Doesn,t the auto tip roller 

slip when writing does it? Drown out how to get into the 

inside of a plastic pipe? How does it got inky inside the 

plastic pipe? If the very tip is not slipped on paper, is there 

any movement and action to write? If the droplets of water 

were slipping off, would they be streams and, finally, seas? 

If Foad did not slip, would this be the case for dealing with a 

very important issue of slipping? 
Slipping off the irrefutable principle is the emergence and 

continuation of work. "Sayyed Mohammad Foad Ebrahimi" 

The spirit of the Tantarism is slipping! Hehegel, Engels and 

Marx must be told that the principle of your innovation is 

based on the principle of slipping. It means changes accur 

due to the slip of the state and position, and then the changes 

are felt! So what is more fundamental than any original is 

the very principle of slipping. All movements and 

phenomena, changes, transformations, processes, and 

evolutions ... all occur due to slippage. 
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It does not contradict philosophical views. If Eve the 

mothers of men does not slip through Satan's indoctrination, 

and she does not slip her husband and finally does not slip 

the forbidden grain in their throats, Have we seen all this 

slip from the children of Adam written in books and works 

on the planet? 
Physical slip and spiritual or non-physical slips both of the 

same type. 
That is, the root of all slips of any kind, what ever the mind, 

body, language, emotion and ... all come from the principle 

of slipping. Everything in the universe, slip.  
Whether it is an animate or inanimate, that is, everything is 

slipping. Every human being is occasionally slipping, that 

is, anyone who wants to or who has been unwillingly 

slipped. It seems that there is no one without slipping! That 

is, everyone slip without exception. Everyone and 

everybody is slipping and regularly slipping. There isn't any 

choice. 
The word "everyone" here is the same as universal 

quantification in mathematics. That means for everyone, 

meaning "for all" or "for everyone". Interestingly, the slip 

itself has slipped off! This is not a paradox. 
Theologians take this point with the materialists, and 

especially with the Marxists, and say that if the principle of 

change is the basis and that everything is constantly 

changing, then it should include the change itself. And this 

creates a set of paradoxes and contradictions. Because if the 

principle of change is constant and eternal, and that the 

change itself is in all parts of the universe, we will be 

paradoxical! Because the word of all is no longer universal, 

there is an example of a violation, and it is the principle of 

change that is a part of being. That is, it must or must take 
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the principle of change from being. And that in that case, the 

main thing will not work or be part of the being and be 

subject to change. That is, the very principle of change also 

involves changing! 
In that case, the principle is no longer constant and it 

changes in efficiency! That is, its rule is void, and here we 

come to paradoxes or contradictions that have transcended 

the theologians over the materialists. 
The point is, and it is interesting that this paradox or 

contradiction can not be made on the principle of slipping! 

Because it slips itself down too! Slip is a universal thing and 

a starting point. 
There is no creature without slipping. Every imaginable 

thing is slipped. The same slip of Adam Abū al-Bashr 

caused the Adam's descendants to slip through to the end of 

the world! father of mankind. The consequence of all the 

slips of men is to Adam, who taught everyone to slip! Slip 

creates existence! 
 Slipping occurs due to slipping! Yes, it was handcuffed by 

a crawl and not if there is no slipping, those movements 

would not happen, as a result, you did not get the 

multiplication. 
If Foad was not slipping, this writing would not have been 

prepared and they would not slip through the minds of 

others! 
Mohammad Davoudi, a mathematics teacher from north of 

Iran, wrote in a letter dated 4 march 5111 to Foad that ... You 

presented a very interesting theory called the theory of slip, 

which I saw it very carefully. Congratulations. As I said 

before, in my opinion, Foad, whenever he leaves himself a 

look at himself outside as a third party, finds another 

dimension, and it gets five more and, of course, is still far 
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from being seven dimensions. Then, in my opinion, Foad 

becomes a gigantic thinker. Of course, I have to go out of 

myself in general so that I can spread the general thought of 

experience to the public. 
One point to remind you that you (Foad) wrote in a self-

made scientific statement: Slipping is an agent of movement 

and dynamism. This is a key sentence of your text. Newton's 

theory of gravity for three hundred years was the undisputed 

governing body of physics, and is still used more or less. 

But Einstein said that bodies do not absorb each other's, but 

they are moving toward each other through the Curvature 

nature of the space! 
In other words because space is a curve based on roman 

geometry. Thus, slippage occurs in such curved paths, and 

thus the motion, that its appearance is similar to gravity, is 

created. In Einstein's view, it is also a slip that causes 

motion, Foad Salvatabadi, thinks so...
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 ميلادی 5142/ مارچ/ 41 با برابر شمسي4931/اسفند/ 52
    

ها برای بيان مفاهيم ذهني بسيار کم  متاٌسفانه هميشه تعداد کلمات و واژه 
بوده است. شايد در وادی رياضيات اين مقوله دردسر کمتری فراهم نمايد، 

که با استفاده از حروف و علائم و شماره گذاری تحت عمل انديس يا ...  چون
بدون ابهام به تشريح موضوعات پرداخت. ولي در توان در سطح گسترده  مي

جوری عيان و  ی نويسندگي مشکل بد ويژه در حيطه وادی ادبيات و به
خصوص برای بيان افکار فلسفي مشکل  آورد. به وجود مي لات فراواني بهضمع

ناچارم  "ی ابعاد زمان نظريه "گردد. لذا برای پرداختن به شرح  دو چندان مي
با تعريفات و توجيهات به نوشتن بپردازم. برای بحث مورد  طبق روال معمول

چه را که قبلاً يعني سه سال پيش  مجبورم آن "ی ابعاد زمان  نظريه "نظر 
نوشته بودم در ابتداء تکرار نمايم تا  "حرکت در عرض زمان  "تحت عنوان 

 فراهم آيد. "ی ابعاد زمان نظريه "زمينه برای بيان مشروح و جامع 
 
ای آغاز نمود و مسير طولي را در پيش  که زمان حرکت خود را از نقطه وقتي از  

ی نخستين، پختن کائنات و  عرض آن اضافه شد. در سه ثانيه گرفت، مرتب به

هستي يا جهان فيزيکي که انفجار نور اولي بر اثر يک لغزه يا لغزش حرکت را 

مان، توليدی از حرکت ايجاد کرد، زمان نيز تولد يافت. حرکت مولود لغزش و ز

لغزه يا  ،چه که اصل است است! انگار زمان بدون حرکت معني نداشته و ندارد. آن

لغزش است که موجب حرکت گرديده و همزاد حرکت يعني زمان نيز پا به عرضه 

گذارد. وقتي لغزش يعني همان مبدا فياض لغزيد. هستي از عدم زاده شد. وحدت  مي

نور اولي دو مختص پيدا نمود که عبارت از حرکت و زمان است. حرکت در مکان 

کند. لذا وقتي از حرکت صحبت  ميقابل ظهور است، يعني در مکان نمود پيدا 


